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روایت

یادداشت

ماجراى عشق و عاشقى میدون

در روزی کــه قرار بــود به مناســبت هفته هوای 
پاک، تهران گردی را به بازدید از فضاهای ســبز شــهر 
اختصاص دهیــم، موج غم و اندوهی کــه از حادثه 
دلخراش و اسفناکِ پلاســکو در میان مردم بود، ما را 
به ســمت بخش های کمتردیده شده این فاجعه برد. 
اگرچه از صبح پنجشــنبه، چشــم های نگران متوجه 
چهارراه استامبول و ســاختمان قدیمی پلاسکو بود، 
صبح جمعه به ایســتگاه مرکــزی انتقال خون تهران 
رفتیم و از دیدن جمعیتی که در صفوف منظم منتظر 
اهــدای خون بودند متعجب شــدیم. یکی از اعضای 
این مرکــز به من و آقای رحمــت االله حافظی - که از 
صبح همراه من بودند- گفت که در این ۳۰ سال کار و 
فعالیت- جز در روزهای جنگ تحمیلی- به یاد ندارم 

روزی مثل امروز، اهدای خون با چنین استقبالی مواجه 
شده باشد. جمعیتی که برای اهدای خون به این مرکز 
آمــده بودند به حدی بــود که ســازمان انتقال خون 
مجبور به اعزام برخی از نیروهای خود از شهرستان ها 
و مناطق اطراف تهران به این مرکز شــده بود. پس از 
دیدن چنین صحنه های افتخارآفرینی از حضور مردم، 
راهی ایســتگاه مرکزی آتش نشــانی تهران در میدان 
حسن آباد شدیم. در بیرون و کنارِ تندیس آتش نشانان، 
با دســته های گل و جملاتی مواجه شــدیم که مردم 
برای قدردانی از ایثار و فداکاری آتش نشانان در حادثه 
پلاسکو نوشته بودند. دو گل سرخ و تکه ای کاغذ نظرم 
را جلب کرد. روی کاغذ نوشته شده بود: «آتش نشانم! 
تو خیلی مَــردی». حرکتی فراگیر از عصر پنجشــنبه 
برای ادای احترام به تلاش شــبانه روزی آتش نشانان 
شروع شده که در جای جای شــهر آن را می بینید. در 
داخل ایستگاه آتش نشانی مرکز هم با خیل جمعیت 
تلاشگران این عرصه مواجه شدیم. جالب اینجا بود که 
اعضای کانون بازنشستگان آتش نشانی هم در ایستگاه 

حاضر شده بودند تا تجربیات خود را در سال های کار 
و فعالیت، در اختیار نسل جوان قرار دهند. به خدمت 
شــهروندان عزیز عرض کنم که اطلاعاتی که از میزان 
خســارت های جانــی و مالی این حادثه در ایســتگاه 
آتش نشــانی به بنده اعلام شد، با بسیاری از اطلاعاتی 
که به صورت شایعه شنیده و ردوبدل می شود تفاوت 

فاحشی داشت.
بــه ســه بیمارســتان تهران هم ســر زدیــم تا از 
آتش نشــانان مصدوم حادثه پلاسکو دیدار کنیم. آنها 
را در بیمارســتان های کسري، پارس و فیروزگر یافتیم. 
درحالی کــه ما از زنده ماندنشــان شــاد بودیــم، آنها 
اندوهگیــن از غم یارانی بودند که نتوانســتند از میان 
شعله های آتش خود را نجات دهند، چراکه تا آخرین 
لحظه به فکر نجات دیگران بودند. گوهر چنین روحیه 
ایثارگرانه اي چنان کمیاب شــده که هرگز نباید آنان را 
فراموش کرد و با چشــم هاي اشك بار قدردانشان بود 
و براي جبران اندکي از این ایثار خانواده ها فرزندانشان 

را هرگز از یاد نبریم.

واقعه تأســف بار بلکه فاجعه فروریختن ســاختمان 
پلاســکو، ابعادی ملی و حتی جهانی پیدا کرد و حق هم 
همین بود. این مسئله که علت حادثه چه بوده، آیا واحدها 
بیمــه بوده اند یا خیر و مســائلی از این  گونــه، فعلا مورد 
بحث ما نیست. قرار است صرفا از دیدگاه حقوقی و اینکه 
مســتأجران چه حقی داشــته و دارند، به این حادثه تلخ 
بنگریم. به نظر می رسد که خوشبختانه کسی از مستأجران 
کشته نشــده؛ هرچند شهیدشدن فرد یا افرادی از مأموران 
فداکار و جان بر کف آتش نشــانی از ایــن جهت نیز بار غم 
سنگینی را بر دل همگان گذاشــته است. مواردی چند از 

منظری که گفته شد، قابل طرح و بررسی ست: 
یک) مالک فعلی ســاختمان هر شــخصی که باشد و 
به هر ترتیب و طریقی مالک شــده باشــد، به عنوان موجر 

مسئولیت هایی دارد که باید درباره آن بحث شود.
دو) این مسئله که رابطه استیجاری موجر با مستأجران 
مشــمول قانــون روابط موجر و مســتأجر مصوب ســال 
۱۳۷۶ بوده؛ یا مشــمول قانون مالک و مســتأجر سال ۵۶ 
اهمیت فراوان دارد و پس از روشن شدن این امر، می توان 
اظهارنظر دقیق تری داشت؛ اما گمان بنده این است که با 
توجه به تاریخ ســاخت بنا و اینکه تــا آنجا که بنده به یاد 
دارم، این ساختمان همیشه پر از مغازه های مملو از جنس 
بوده، باید چنین تصور کرد که قانون ســال ۱۳۵۶ بر روابط 
موجر و مســتأجر حاکم بوده و شــروع زمان اجاره، قبل از 

سال ۱۳۷۶ بوده است. 
ســه) وقتی محلی برای کسب و پیشــه و تجارت در 
محدوده قانون ســال ۱۳۵۶ اجاره داده می شد، بلافاصله 
ایجاد یک حق مالی به نام حق کســب و پیشــه و تجارت 
برای مســتأجر آغاز می شــد و ادامه پیدا می کــرد؛ خواه 
مســتأجر ابتدا وجهی علاوه بر اجاره- به عنوان سرقفلی- 
به موجــر پرداخت کرده بود و خــواه نپرداخته بود. البته 
حتی اگر مستأجری محلی را که این گونه اجاره کرده، پس 
از قانون سال ۱۳۷۶ با رضایت موجر یا اذن و مجوز دادگاه 
به دیگری انتقال داده باشد، برای مستأجر جدید نیز همین 
حق موجود اســت و به تدریج و با گذشــت زمان، افزایش 

پیدا می کند. 
چهــار) عوامــل مؤثــر و تعیین کننــده در میزان حق 
کســب و پیشــه و تجارت، عبارت اند از: طول مدت اجاره، 

شغل مستأجر، شروطی که له و علیه موجر و مستأجر در 
قرارداد اجاره پیش بینی شــده است، پرداختن یا نپرداختن 
ســرقفلی به موجر در آغاز کار، میــزان اجاره بها و بالاخره 
محل وقوع مورد اجاره از نظر رونق کسبی. اگر به وضعیت 
پاســاژ پلاســکو از این نظر بنگریم، به این نتیجه خواهیم 
رسید که حق کسب و پیشه مربوط به هریک از دکان های 

منهدم شده، رقم بسیار گزافی بوده است. 
پنج) حقی که موجر و صاحب ملک دارد، این اســت 
که هر ســه سال یک بار، اگر مستأجرش راضی به افزایش 
اجاره بها با توافق نشد، به دادگاه رجوع و افزایش اجاره بها 
را به علاوه الزام مستأجر به پرداخت مابه التفاوت اجاره بها 
از تاریخ تنظیم دادخواســت تقاضا کند که این افزایش با 
نظر کارشــناس صورت خواهد گرفت. ما نمی دانیم که در 
مغازه های پلاســکو آخرین اجاره بها چقــدر بوده؛ اما این 
فقط یکی از عوامل مؤثر در میزان حق کســب و پیشــه و 

تجارت است. 
شش) مستأجر ملک نیز حق مشــابهی برای کاهش 
اجاره بها دارد که در کشــور ما با توجه به مســیر تحولات 
اقتصادی هرگز موجبی برای کاهش اجاره بها پیدا نشــده 

است. 
هفت) درعین حال حق دیگری که مســتأجر دارد، این 
اســت که تقاضای تعمیرات اساســی ملک را از موجر و 
صاحب ملک داشــته باشــد. در صورتی که موجر تمکین 
نکند، مســتأجر نیز می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای 
الزام موجر را به انجام تعمیرات اساســی داشــته باشــد 
و در صورتی کــه موجر پس از صــدور حکم، حکم را اجرا 
نکند، مستأجر می تواند معادل شش ماه اجاره بها را صرف 
تعمیر مغــازه خود کند. مبلغی بیش از ایــن را قانون گذار 
اجازه نداده و اگر مستأجر چنین هزینه ای کند، خودش باید 

پاسخ گو باشد. 
هشت) در این ماجرا گفته شده گویا مقامات شهرداری 
یا آتش نشــانی حدود ۳۰ بار بیمه نبودن ســاختمان را به 
موجر و مالک تذکر داده بودند. توجه داشــته باشــیم هر 
مســتأجر صرفا مالک منافع محدوده دکانی است که آن 
را اجاره کرده؛ بنابراین سطح راهروها، کریدور و به طورکلی 
مشــاعات ملک، مربوط به موجر است و مستأجر حتی در 
موقع انجام تعمیرات اساســی حق ندارد نســبت به این 
قســمت ها دخل و تصرفی داشته باشــد. به عبارت دیگر، 
مستأجر ملک، از یک ســو طرفِ اخطار و هشدار مقامات 
در زمینه ایمنی نبوده و از طرف دیگر، با فرض اینکه چنین 
اخطاری به آنها می شد، امکان دخل و تصرف در مشاعات 
را نداشته اند و چنین اقدامی اگر هم انجام می شد، چه بسا 
مصــداق مزاحمت و تصــرف عدوانی بود و با شــکایت 

موجر مواجه می شــد؛ بنابراین مســتأجران این ملک اگر 
هم می خواستند، نمی توانستند درباره ایمن سازی کلی آن 

اقدام کنند و این کار را باید موجر انجام می داد. 
نــه) اینک این حادثــه اتفاق افتــاده و کل مغازه های 
پلاسکو از بین رفته است؛ بنابراین آنچه مسلم است، حق 
کســب و پیشه و تجارت مســتأجران که حقی مکتسب و 

ثابت است، از بین نرفته و موجود است. 
ده) علاوه بر این، در زمان جنگ تحمیلی اگر درست به 
خاطر داشته باشم، در کرمانشاه موشک عراقی به مغازه ای 
برخورد کرد و آن را با خاک یکســان کرد. مستأجر با کمک 
مالی ای که ستاد بازسازی خرابی های جنگ به او کرده بود، 
اقدام به بازســازی بنا کرد؛ اما موجر از این اقدام ممانعت 
کرد و دســتور موقت گرفت؛ با این استدلال که به موجب 
قانــون مدنی انهدام کامل عین مســتأجره موجب بطلان 
عقد اجاره می شود و مستأجر حداکثر می تواند حق کسب 
و پیشــه خود را با نظر کارشناسی، گرفته و دیگر حقی در 
این ملــک مخروبه نخواهد داشــت. دادگاه ادعای موجر 
را نپذیرفت و اســتدلال کرد: هدمــی (خرابی و انهدامی) 
که موجب منتفی شــدن عقد اجاره می شود، باید ناشی از 
عوامل طبیعی نظیر سیل و زلزله باشد، نه اصابت موشک 
و ماننــد آن. نظر دادگاه این بود که مســتأجر می تواند به 
هزینه خود ملک را بازســازی کــرده و به این ترتیب، مالک 
حق کسب و پیشه محل خواهد بود و طبق ضوابط قانون 
مدنی چون اعیان هم متعلق به اوســت، موجر می تواند 
صرفــا از او اجاره بها دریافت کند و امکان تقاضای تخلیه 
ملــک را نخواهد داشــت. این نظر با نظر مشــورتی اداره 
حقوقی قوه قضائیه منطبق اســت (بگذریم از اینکه بنده 
از لحاظ نظری با این استدلال موافقم یا خیر، آنچه مسلم 
اســت به نظر می رسد دکترین حقوقی ما همین نظر را در 

نهایت پذیرفته است).
با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می رســد مســتأجران 
پلاسکو می توانند با انجام مراحل قانونی و تأمین هزینه های 
بازسازی به نحوی از انحا این بنا را نوسازی کرده و هریک 
صاحب مغازه ای شــوند، چنان که قبلا داشــته اند. بدیهی 
است مشــخصات این مغازه داران در شــهرداری و اداره 
دارایی و صنف مربوط و شــاید در صورت جلسه تفکیکی 
مضبوط در اداره ثبت موجود است و مستأجران می توانند 
بر مبنا و به اســتناد آن موقعیت ملک استیجاری خود را 
به نحو دقیق و روشــن مشخص کرده و حتی بر مبنای آن 
نقشــه بنای جدید را تهیه کنند. گمان می کنم موجر ملک 
نیز از نظر مالی در شرایطی باشد که بتواند هزینه های لازم 
را به صورت وام و شاید قسمتی کمک بلاعوض در اختیار 

این مستأجران قرار دهد. واالله اعلم.

پوریا عالمی: هم ما مردم عادی و هم مســئولان یک 
روش تبلیغی داریم. ببینید اگر مثلا کســی بمیرد، ما 
مردم عادی تیپ خفنه را می زنیم و ســریع خودمان 
را می رســانیم در مراســم آن مرحوم و با هنرمندان 
و ورزشــکاران مشــهور که برای عــزاداری آمده اند، 
عکس ســلفی می گیریم. بعد این عکس ها را سریع 
تــوی اینترنــت می کاریــم و لایک جمــع می کنیم. 
هرچی لایک های ما بیشتر شــود، فالوئرهای ما هم 
بیشــتر می شــود. هر ۱۰ هزار فالوئر یعنی یک شاخ. 
اگر شــما به عدد صد  هزار فالوئر برســید، دیگر جزء 
شاخ های اینترنت محسوب می شوید. شاخ ها علاوه 
بر اینکه لایک زیاد می گیرند، به میهمانی هم دعوت 
می شــوند، روی عکــس خصوصی دیگــران خیلی 
تگ می شــوند، پا بدهد دایرکت خــوب می گیرند و 
در نهایت شــرکت ها برای تبلیغات از صفحات آنان 

استفاده می کنند. 
مثلا توی همین حادثه دلخــراش و باورنکردنی 
آتش  سوزی و فروریختن پلاســکو، فکر می کنید چرا 
ما مردم عادی با موبایل های فول شــارژ و پاوربانک، 
خودمان را رســاندیم به محل حادثــه؟ برای اینکه 

بــه مصدومان کمک کنیم؟ نه؛ چــون فیلم بگیریم 
و عجیب تریــن و تکان دهنده ترین صحنه مصیبت را 
ما منتشــر کنیم. حتما هم روی فیلم هایی که منتشر 
کردیم نشانی اینستاگرام خود را نوشتیم که یک موقع 
زحماتمان هدر نشود. همین زحمت ما مردم عادی 

یکی از دلایل اصلی مشکل در امدادرسانی بود. 
این از ما مردم عادی. اما مسئولان چی؟ مسئولان 
هــم عین ما. منتظر یک فاجعه هســتند. آنان واقعا 
شــبیه ما هستند چون برایند ما هســتند. این اساتید 
که از مریــخ نیامده اند، اینها به صورت مســتقیم یا 
غیرمســتقیم با رأی ما مردم عادی بالا آمده اند؛ مثل 
آقــای احمدی نژاد که اول با رأی غیرمســتقیم ما به 
شورای شــهر، شد شــهردار، بعد با رأی مستقیم ما 
(چــه بهش رأی دادیــم، چه در انتخابات شــرکت 
نکردیم) شــد رئیس جمهــور. حالا هم مــا دیروز، 
پریروز نشســته بودیم پای تلویزیون و داشتیم اخبار 
آتش ســوزی را مرور می کردیــم. یکهو دیدیم چندتا 
از این مســئولان که از صبح پیدایشــان نبود، کت و 
شــلوار قشنگه را پوشــیده و آمده اند جلو دوربین و 
دیگر نه آنها از جلو دوربین کنار می روند، نه دوربین 

از آنها چشم برمی دارد. یک طوری هم این اساتید را 
تلویزیون نشــان می دهد که انگار زورو و بتمن یکهو 
آمده اند وســط حادثه؛ یعنی یک طــوری مدیربازی 
درمی آوردند که انگار واقعا فیلم تبلیغاتی است. نه 
دوست من، فیلم تبلیغاتی نیست، اگر هم باشد برای 
شماست، آن طرف دوربین ، آدم ها و آتش نشان ها زیر 

آوار مانده اند. به همین سادگی. 
می بینید فرمول حضور ما مردم عادی و مسئولان 
در حوادث، عین هم اســت. جفتمان دوست داریم 
بیشــتر دیده شــویم. دوســت داریم لایک بخوریم. 
شــاخ بشــویم و اگر پا داد، نماینده شورا، مجلس و 

رئیس جمهور. 
درحالی کــه هم ما مردم عادی و هم مســئولان 
اگر قبل از این حوادث مکــرر ایران که گویی تمامی 
ندارد، به مســئولیتمان درست عمل کرده بودیم این 
حوادث یــا اتفاقات رخ نمي داد یــا طور دیگری رخ 
مي داد. مدیریت این نیست که یک چیزی خراب شد 
آدم بیایــد و بگوید چطوری خرابی ها را با خاک انداز 
جمع کنید. مدیریت این اســت که قبل از به بارآمدن 

خرابی، به آبادانی فکر کنیم. 

روایت احمد مسجدجامعی از تهران گردی ای که به حادثه پلاسکو اختصاص یافت
آتش نشانم! تو خیلی انساني 

مستأجران پلاسکو بخوانند

فرمول مشترك حضور مردم و مسئولان در حوادث

نه؟! 
کریم ارغنده پور:  یکی از کاربران در توییتر نوشــته  �

بود: «کاش شــهرداری تهران بخشــی از هزینه تولید 
بیلبوردهای سیاســی را به خرید تجهیزات لازم برای 
آتش نشــانی اختصاص می داد». به نظــرم در ادامه 
همین نظر می تــوان گفت کاش شــهرداری (و البته 
صداوسیما) به جای ورود در اختلافات سیاسی، بخشی 
از ثــروت عمومی را صرف آموزش مؤثر جامعه برای 
مواقع بحران می کرد. وقتی به موضوع این یادداشت 
فکر می کردم، به نظرم رســید چقدر نیازمند آشــنایی 
با جامعه شناســی بحران های شــهری هســتیم. این 
یادداشت البته ظرفیت پرداختن به همه ابعاد ماجرا را 
ندارد، ولی اجازه دهید به طور گذرا به دو موضوع مهم 
اشاره کنم. اول اینکه رعایت «ایمنی» در ساختارهای 
شهری گویی جزء کالاهای لوکس است و کمتر جدی 
گرفته می شــود. ســاختمان پلاســکو تنها ساختمان 
شــاخص ناامن در شــهر نبود. ایمنی رکن مهم همه 
اجتماعات است، ولی آیا مثل سایر ارکان جدی گرفته 
می شــود؟ مثلا اگر ساختمانی، ســقف یا پله نداشته 
باشد استفاده نمی شــود، ولی آیا اگر ایمن هم نباشد 
چنین است؟ جواب کاملا روشن است. همان طور که 
ما بدون کلاه ایمنی موتورسیکلت می رانیم و در بستن 
کمربند ایمنی مان در اتومبیل سهل انگاریم، در رعایت 
نکات ایمنی در ســاختمان هم کم توجه هستیم. هر 
سال خبرهای زیادی درباره مدارسی که ساختمان های 
ناامن دارند منتشــر می شــود، ولی کمتر کسی آنها را 
جدی می گیرد؛ نه جامعه و نه نهادهای مسئول و نه 
شهرداری از دادن مجوز استنکاف می کنند، نه دولت 
و نه بقیه. چه باید کرد؟ اینجاســت که موضوع دوم، 
یعنی «عدم حاکمیت قانون» مطرح می شود. ناقص یا 
کامل، بالاخره قوانینی برای رعایت ایمنی های شهری 
وضع شده اســت، ولی رعایت نمی شوند چرا؟ چون 
قانون، حاکمیت نــدارد. چرا قانون محترم نیســت؟ 
این اساســی ترین آسیب شناسی اجتماعی ماست. روز 
پنجشــنبه تهــران و در یک نگاه کلی همــه ایران در 
سوگ فروریزی ساختمان پلاسکو و خسارات دردناک 
انســانی ناشی از آن گریست. وقتش است که جدی تر 
به خود آییم و به ریشــه های کاســتی ها توجه کنیم؛ 
ورای اختلافات و منافع سیاســی، فرای این فرد و آن 
فرد مســئول و غیرمسئول. در کنار آنکه لازم است یاد 
بگیریــم درهمه حال «باید» راه را بــرای آمبولانس و 
اتومبیل آتش نشــان و پلیس باز کنیم، باید راه را برای 
اصلاحــات فراگیــر اجتماعی هم باز کنیم تــا از بروز 
فجایع بیشتر در آینده پیشگیری کنیم. دور باطل وقوع 
فاجعه و حسرت و اندوه و بغض و احیانا کمی شعار 

و بعد فراموشی باید یک جا بالاخره تمام شود، نه؟! 
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کارتون خواب

چند پرسش درباره پلاسکو
چرا مردم از مســیر کمك رســاني کنار نمي رفتند؟ غیر از اینکه شــبکه خبر و برخی  �

شبکه های دیگر درخواست می کردند مردم فیلم ها و عکس هایشان را برای آنها ارسال 
کنند. غیر از اینکه عده ای می خواســتند از دارایی های خــود، گاوصندوق ها و... آنچه در 
آتش ســوخته حمایت کنند؟ اما انســانیت نیز زیر پا قرار گرفته بود. این ســؤال ها بارها 
پرســیده شد؛ ما ایرانیان کی آن قدر خودخواه شدیم که فیلم گرفتن از عذاب دیگران هم 
برایمان ســرگرمی شد؟ عده ای نیز نوشتند: «یه عده کاسب اومده بودن مطمئن بشن که 

مغازه فلانی نابود شده و همه مدارک از بین رفتن، چک داشتن انگار دست طرف». 
چرا این قدر اطلاع رســانی همراه بــا تناقض بود؟ آیا هدف آماده کــردن مردم برای  �

رویارویی با فاجعه دهشتناکی است که برای آن عزای عمومی نیز کم است؟ 
آیــا همه مردم مزاحم بودند؟ گل بردن و شــمع روشــن کردن برای آتش نشــان ها،  �

صف هــای طولانی انتقــال خون، فقط بخشــی از کارهای نیک مردم بــود. فیزیوتراپی 
رایگان، اعلام آمادگی برای مشاوره های رایگان ازسوی روان پزشکان، حضور در اورژانس 
بیمارســتان ها و حضور یک تیم جراح در کنار امدادرسانان حداقل کاری بود که پزشکان 

هم انجام دادند و این نکته را نباید فراموش کرد. 
چرا در عکس ها و فیلم ها دیده می شد که نردبان آتش نشانی به طبقه ۱۰ – ۱۱ رسیده  �

بود. درحالی که ساختمان پلاسکو ۱۷ طبقه است؟ چرا آتش در پلاسکو خاموش نشد؟ 
یکی از جواب ها این بود که حافظی، عضو شورای شهر، در مرداد گفته بود: از ۱۴۰  میلیارد 

بودجه ارتقای تجهیزات آتش نشانی، فقط ۲۵  میلیاردش پرداخت شده است. 
 چرا شــهرداری با وجود اخطارهای آتش نشــانی، کاری برای پیشگیری انجام نداده  �

اســت؟ مگر شهرداری نباید ســاختمان فاقد ایمنی را تعطیل کند؟ مگر شهرداری نباید 
تجهیزات آتش نشانی بخرد؟ 

آینده ســاختمان پلاســکو که نابود شد چه می شود؟ این ســاختمان در اختیار بنیاد  �
مستضعفان بوده، حتی وضعیت مالکیت کسبه این ساختمان هنوز احصا نشده است. 

پشت جلد

 احمد مسجدجامعى

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

خانواده محترم سجوقچی
مصیبت در گذشت مرحوم مغفور نوروزعلی سجوقچی 

را تسلیت مى گوییم. از خداوند منان براى آن مرحوم غفران 
و براى بازماندگان  صبر مسئلت داریم.

برنارد عزرائیلیان و همکاران در شرکت هاپ گروپ

بازگشت همه به سوى اوست 
خانواده محترم سجوقچی

مصیبت در گذشت مرحوم مغفور نوروزعلی سجوقچی
را تسلیت مى گوییم. از خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت 

و مغفرت و براى بازماندگان  صبر مسئلت داریم.
 رضا ابري و همکاران در شرکت آواي بنیس
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